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1 مایکل فرین

واژه Audience، واژه مناقشــه برانگیزی اســت بــرای مــا گویشــوران زبــان فارســی. 
واژه ای کــه در ریشــه های لاتیــن خــود اشــاره بــه خطــاب قــرار گرفتــن و مواجهــه 
بــا امــری صوتــی اســت، بــا گســترش دنیــای تئاتــر و ســینما بــه افــرادی اطــلاق 
ــته  ــود نشس ــوص خ ــگاه مخص ــی، روی جای ــر نمایش ــای اث ــرای تماش ــه ب ــد ک ش
ــره  ــم به ــش ه ــدگان، از گوش های ــر دی ــلاوه ب ــرده، ع ــا پ ــه ی ــه صحن ــره ب و خی
می بــرد. او دیگــر خطــاب قــرار نمی گرفــت، او بــه یــک تصویــر متحــرک روبــه رو 
ــی  ــن واژه Audience گوی ــد و ای ــده می ش ــم تنی ــدار در ه ــنیدار و دی ــد. ش می ش
ــرد  ــود می گی ــه خ ــیع تری ب ــه وس ــت. واژه دامن ــه اس ــر رفت ــود فرات ــای خ از معن
ــه در  ــود. البت ــه برانگیز ش ــد مناقش ــی می توان ــا در فارس ــرای م ــأله ب ــن مس و ای
ــه  ــد ک ــرده ش ــره ب ــه Audience به ــان« در ترجم ــی »مخاطب ــی از واژه عرب فارس
ــاخانه  ــالن تماش ــه در س ــرای آنک ــا ب ــت؛ ام ــل آن اس ــه نع ــل ب ــای نع ــان معن هم
نشســته و اثــری حتــی کلاســیک می بینــد کــه دیــوار چهــارم، مــرز نامرئــی میــان 
او و اثــر می شــود، چیــزی بــه عنــوان خطــاب قــرار گرفتــن وجــود نــدارد. او صرفــاً 
چیــزی می بینــد و در کنــارش می شــنود. در ســال های اخیــر از همیــن رو 
ــرده اســت. اگرچــه  ــدا ک ــان مترجمــان رواج پی ــر در می واژه »تماشــاگران« بیش ت
ــت  ــردن اهمی ــا ک ــن از تماش ــرار گرفت ــاب ق ــرا، خط ــر اج ــدرن هن ــکال م در اش
ــر  ــی ام ــن نوع ــرار گرفت ــاب ق ــاز در آن خط ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــدا ک ــری پی بیش ت
ــی  ــن وضعیت ــکل فری ــن مای ــن رو، در مت ــت. از همی ــم اس ــردن حاک ــا ک تماش
ــاخانه  ــالن تماش ــام Audience در س ــده ای در مق ــد. ع ــه برانگیز رخ می ده مناقش
ــش  ــه نمای ــی از ســوی صحن ــچ صدای ــد. هی ــری را تماشــا می کنن نشســته اند و اث
شــنیده نمی شــود و هــر آنچــه هســت، واکنش هــای Audience نســبت بــه 
ــان، در  ــا مترجم ــگام ب ــم هم ــر دیدی ــس بهت ــت. پ ــده اس ــا ش ــای تماش رویداده

ــم. ــن از واژه »تماشــاگران« بهــره بری ــکل فری ــوان نمایشــنامه مای عن
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تماشاگران برای نخستین بار چهارم اکتبر 1987 میلادی در کالین بلیکلی 
در جشنی در لیریک تیه تر لندن اجرا شد. با پردة دوم افزوده، با عنوان 
آپریل   17 در  لندن  تیه تر  آلدویچ  در  کادرون  مایکل  توسط  ببین  ببین، 

1990 اجرا شد.

بازیگران:

مایک اوکرنت کارگردان	

کارل تامز طراح	صحنه	

دیوید هرسی طراح	نور	

سره نا گوردن آماندا	

مایکل سیمکینز چارلز	

جویس گرنت بابی	

کن واین مریل	

گابریلیه دریک هلنا 

مارگارت کورتنی جوآن 

رابین بیلی کوئنتین 

استیون مکینتاش لی 

استفن فرای کیث 

جان آرتور رجینالد 

پت کین آیلین 

لیزا جاکوبز وِندی 

جین ماکفورد راهنمای	سالن 
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شخصیت	ها:

)13 F(جوآن

)1۴ F(هلنا

)12 G(کوئنتین

)13 G(لی

)15 G 1۴ و بعدا G(وندی

)15 F 15 و بعدا G(چارلز

)1۴ G 15 و بعدا G(رجینالد

)16 F 16 و بعدا G(آماندا

)16 G(ایلین

)18 H(کیث

)16 I(بابی

)17 I(مریل

راهنمای	سالن
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قوس پروسنیوم از پشت دیده می شود. اندک دقایق نهایی 
پیش از شروع نمایش، چراغ ها آرام آرام روشن می شوند تا 
سالن  از  آینه ای  تصویر  نوعی  کم نور،   نسبتاً  شوند،  آشکار 
روی  نشستن  از  نمایشی  با  مخاطب،  حضار  با  نمایش، 
بلیت  خرید  سالن،  راهنمای  کمک  به  صندلی هایشان 

برنامه ها، درآوردن کت ها و گپ زدن.

همة آنچه می توان از این سالن تماشاخانة دوم مشاهده کرد، 
در واقع بخشی از غرفه ها با یکی از راهروها و درهای ورودی 
پشت آن است. دوازده صندلی در قسمت های مختلف بخش 
در  پهلو  به  پهلو  صندلی  چهار  است:  شده   تعریف  مرکزی 
سر  پشت  صندلی  پنج   )Fردیف( جلو  به  ردیف  نزدیک ترین 
قبلی )ردیف G(؛ یکی در ردیف پشت سر قبلی و خارج از آنها 
سر  پشت  در  هم  کنار  صندلی  دو  و   )Hردیف( می گیرد  قرار 
عقب ترین ردیف )ردیف I(. ]به پلان یک در انتها مراجعه کنید.

با شروع نمایش، نه نفر از تماشاگران در این سیزده صندلی 
می نشینند.

در I 16 و I 17 در عقب- زوجی آمریکایی: بابی، در پنجاه 
بدون  و  سالگی  هفتاد  در  مریل،  و  فرماندهی  در  و  سالگی 

هیچ چیز زیادی، حتی مشاعر خود را کنترل نمی کند.

در H 18 - كیث، در چهل سالگی و لباس هایی معمولی و 
نامرتب پوشیده.

در G12 - کوئنتین، که پنجاه سال دارد و همه چیز را در 
مورد تئاتر می داند. در کنار او، در G 13 - لی، که در اواخر 

نوجوانی است و هیچی دربارة چیزهای مختلف نمی داند.

چشم گیری  طرز  به  که  میان سالی  مرد  چارلز،   -G15 در 
نسبت به همراهش، آماندا، در G 16 توجه می کند، کسی 

که به نظر می رسد توسط پلیس گرفتار می شود.
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 – 14 F جوآن، در شصت سالگی و در کنار او در -F13 در
دخترش هلنا، زنی حواس پرت در چهل سالگی.

G14 و F 15 وF 16، اشغال باقی می مانند.

شده  مستقر  پشت  در  دولنگه  در  کنار  سالن  زن  راهنمای 
است. [به پلان دو در انتها مراجعه کنید.

چراغ های  می بندد.  را  در ها  سالن  زن  راهنمای  موسیقی. 
هم  صحنه  روی  چراغ های  پس  می شوند.  کم نور  اطراف 
با  تماشاگران  سپس  و  تاریکی  لحظه ای  می شوند.  کم نور 
نورپردازی دوباره از صحنه ای عیان می شوند که با آن روبه رو 

می شوند، جایی است که ما نشسته ایم.

)پچ پچ کنان به هلنا( ... پس بهش گفتم. گفتم »چهل پوند«... جوآن 

هشش. )او نشان می دهد که پرده بالا رفته است.( هلنا	

)خیره به جلو( اوه، بله. جوآن 

مکث.

)زمزمه کنان به هلنا( »و شامل تحویل و سوار کردن میشد«... جوآن 

او با اکراه مکالمه را رها می کند. همه لحظاتی در سکوت به 
ما خیره می شوند.
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سطح  در  و  معمولی  مکالمه ای  لحن  با  عصبانی،  و  گیج  خودش،  )با  آماندا 
مکالمه ای عادی( این قراره کجا باشه؟

)به همین ترتیب به خودش( همة اینا واسه چیه؟ جوآن 

)به همین ترتیب( تو رو خدا چه جوری آخه...؟  کوئنتین	

)به همین ترتیب، خوشحال( انگار خیلی واقعیه!  بابی	

)به همین ترتیب( ما تو تئاتر درستی هستیم؟  چارلز	

آنها سعی می کنند لیست برنامه ها را بخوانند.

)می خواند( پردة اول... هلنا 

)می خواند( سالن تئاتر... آماندا	

)می خواند( عصر. چارلز	

اوه نه. آماندا	

آخه عزیزم. هلنا	

خدا به دادمون برسه. کوئنتین	

فکر کردم موزیکاله. چارلز	

نمی تونم باور کنم اینجاییم! ماه عسل مون، روز دوم! بابی	

)با صدای رسا و پچ پچ کنان به بابی( پاپ کورن کجاست، دختر عزیزم؟ مریل 

)با صدای رسا، پچ پچ کنان، به مریل( الان فقط سکوت، پسر کوچولو. بابی 

)با غم و اندوه به خودش( قرار بود اینها آدم های عادی باشن، آره؟ کوئنتین	
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لحن  با  هرکدام   – می دهند  ادامه  روش  همان  به  آنها  همة 
مکالمه ای معمولی با خودشان صحبت می کند و صدایشان برای 

دیگران قابل شنیدن نیست.

باشن،  هم  مثه  همه اشون  قراره  که   – آدم ها  این  مشکوک(  طرزی  )به  لی 
نمادین یا چیزی شبیهش، هستن؟

)بدبینانه( قراره ما باشن، آره؟ آماندا	

اونا خیلی واقعی به نظر میرسن! بابی	

)با غم و اندوه( انگار تازه تو خیابان قدم زده باشن. چارلز 

انگار همه چی یه کمی واسه ام مدرنه. هلنا	

اونا این کارو تو اون نمایش انجام دادن اسمش چی بود، تو دهة سی. کوئنتین	

تو  سنگین  تجهیزات  با  راهپیمایی  یه  جورایی  یه  داره  این  می کنم  فکر  چارلز	
زمین های دشوار میشه. بهتره بریم سر وقت جیره ها.

او جعبه  شکلاتی به آماندا می دهد.

خب، فکر می کنم این چیزیه که اون زنه دوست داره. جوآن 

به هر حال، انگار یه جور جذابیت بدشگونی داره. چارلز 

)شکلات ها را پاک می کند( یه جایی یه چیزایی در مورد این خوندم. قراره  آماندا	
همه اش همین باشه– نمی دونم، همینه - این چی بود...؟

و شاید ما فقط می تونستیم بیست دقیقه با ماشین برگردیم. چارلز	
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)به خودش( کاش اونا دیگه خیره نمی شدن! من از نمایش هایی که بهت  آماندا	
قراره  ما  نمی کنن؟  نگاه  هم  به  فقط  اونا  چرا  متنفرم.  می کنن  هم نظری 

احساس کنیم درگیر شدیم، نه؟

رو  یکی  اون  که  بود  جین  این  البته  کرد.  توصیه  اینو  که  بود  جین  این	 هلنا	
توصیه کرد که همه لباس هاشون رو درمیارن.

)متفکرانه( جوونکی که اونجاست، کراواتش رو شل کرده. جوآن	

اونا واقعاً نمی تونن ما رو ببینن، می تونن؟ آماندا	

)در گوشی با بابی( اونا چی میگن؟ مریل 

)در گوشی با مریل( هش! بابی 

چیه؟ مریل	

اونا نیستن. بابی	

چی نیستن؟ مریل	

نگو. بابی	

چی رو نگم؟ مریل	

هیچ چی نگو! اونا فکر می کنن. بابی	

فکر می کنن؟ مریل 

هش! بابی	

دربارة چی فکر می کنن؟ مریل	

باید حلش کنی. بابی	

چیه؟ مریل	

بعدا بهت میگم! هش! بابی	
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)به خودش( فکر می کنیم؟ ما قراره اینجا بشینیم و فکر کنیم، »اونا به چی  مریل	
فکر می کنن؟« می دونم اونا به چی فکر می کنن. فکر می کنن، »این آدما به 

چه کوفتی فکر می کنن؟«

زندگی  با  متناسب  نمایش  تا  می کنی  رو  کار  بهترین  نه؟  داره،  خنده  کیث	
می تونی  که  بنویسی  آدمایی  دربارة  می کنی  سعی  بشه.  تماشاگرها 
تشخیص شون بدی. چه اتفاقی می افته؟ اونا تشخیص میدن؟ اونا ارتباط 

برقرار می کنن؟

اما واسه چی همة اونا انقدر بازیگرطور به نظر میان؟ آماندا	

فکر می کنم اونا فقط دارن سعی می کنن مثه بازیگر درک بشن. کیث	

هیچ کدوم از اونا رو نمی شناسم. کوئنتین	

همة اونا معروفن، مگه نه؟ ما قراره اونا رو بشناسیم، نه؟ لی	

اوه، نه اون زنه! اون تو همون چیز سر ماسماسک بود. کوئنتین	

اوه، آره، اون تو این تبلیغ تجاری با همون یارو بود که تو اون چیز دیگه  لی	
هم بود.

واسه چی من باید اینجا بشینم و خودم رو در معرض این تحقیر قرار بدم؟  کیث	
)او یک صندلی خالی در ردیف  G می بیند.( آه و یه صندلی خالی. فقط 
G هم وجود  چهار ماه داره اجرا میشه و حالا یه صندلی خالی تو ردیف 

داره... خدای من، دو تا جای دیگه تو ردیف F هست.

فقط منتظر تو اومدن رُدی )روح در زبان ایرلندی( بیچاره ام. کوئنتین	

فقط اینجام چون ردی بیچاره مرخصیه. کیث	

این تنها دلیلیه که اومدم – دیدن ردی. کوئنتین	

این تنها دلیلیه که اومدم – دیدن هنرپیشة علی البدل. کیث	

چهار ماه همچین چیزی – جای تعجب داره که اون دیگه به کلینیک برنگشته. کوئنتین	
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خنده ای که اینجا شروع میشه، به هر حال... باید یه خنده اینجا باشه... کیث	

یه کمی چشم هام رو می بندم. همینه منو بیدار می کنه.  مریل	

نمایش  یه  از  رو  چشم هات  دقیقه  دو  بود.  خنده دار  که  اونجا  خب،  نه؟  کیث 
برمی داری و چیز بعدی که می دونی، نیمة خالی تئاتره و همة خنده ها از 

بین رفته.

عروسک  اما  هست.  بود،  چی چی  اسمش  قدیمی  عزیز  یه  اینجا  آه،  کوئنتین	
خیمه شب بازی طفلی چی پوشیده؟

لباس هایی که می پوشن رو دوست دارم. بابی	

مسخره  است، تو سن اون، همچین لباسی تنش  کرده. هلنا	

)سر تکان می دهد( یه لباس شبیه به اون دارم. آماندا	

شاید اون الگو رو تو مستراح طبقة پایین امتحان کرده باشم. جوآن	

خیلی  مردم  همة  عاشقشم.  که  چیزیه  همون  مراقبته.  تحت  چی  همه  بابی	
خوشگل چیده شدن. اینا همه یه جایی میرن. یه کسی همه چیز رو فهمید. 

می کند.  حرکت  جلو  به  سریع  و  تند  حرکت  با  مریل  سر 
چشمانش را باز می کند.

هیچ جایی واسه سرک کشیدنت نیست. همون چیزیه که ازش متنفرم. مریل	

فکر می کنم اونا شروع به استقرار کردن. شاید خندة بعدی نصیبم بشه. کیث	

درست  بالاخره  شب ها  این  از  یکی  می شوند(  بسته  دوباره  )چشم هایش  مریل	
می افته رو غلتک.
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مردم دوباره در صندلی های خود شروع به حرکت و جنبش 
می کنند.

نه؟ اونا نگران چین؟ کیث	

فکر می کنم اینجا قراره زبان باشه. اینم یه نوعی نمایشه... منظورم اینه،  هلنا	
مهم نیست. فقط نگران مادرم. می دونم باید تو فکر چیه.

رو صندلیا  پارچة  این  کردن  تمیز  به  مجبور  دفعه  یه  بار  چند  عجبم  در  جوآن	
میشن...

به هر حال، این یه درمان واسه او مرده. کوئنتین	

منظورم اینه، چه اتفاقی می افته؟ قراره از این لذت ببرم یا چی؟ لی	

می دونم واسه این پسرها لذت اولین چشیدن مزة تئاتر زنده چقدر معنی  کوئنتین	
داره.

مثله، چرا فقط من؟ تنها کسی نیستم که درامای سطح بالا رو میام... لی	

واسه اونا خیلی ارزشمنده چند لحظه دیگه  از سر جاشون بلندشون کنن. کوئنتین	

عن قریب وقتی کارش تموم بشه، قراره منظوری داشته باشه، چه فکری  لی	
می کردم؟ چه احساسی داشتم؟

شانس آورد تا بگه اونا واقعاً به چی فکر می کنن و چه احساسی دارن. کوئنتین	

منظورم اینه، از کجا بدونم؟ ما این یکی رو انجام ندادیم، مگه نه؟ لی	

سکوت.

خوبه؟ کیث	
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فوق العاده ای  اوقات  اونا  همة  اینه  ناراحتم  بابتش  که  چیزی  )ناگهان(  هلنا 
این دوروبر می شینن  و  میارن  در  رو  لباس هاشون  و  دارن، فحش میدن 
داریم  اینجا   ازش کیفور می شن؛ چون  و حسابی  اینجان–  انگار صاحب 
اونا رو تماشا می کنیم. با این وجود، ما اینجا نشستیم، با لباس هامون و 
دهن های بسته امون و نه به اندازة لطف شما – کسی کوچک ترین توجهی 

هم نمی کنه!

خوبه. بله. نکتة منصفانه ایه. بعداً در موردش صحبت می کنیم. الان... کیث	

مکث.

)چشمانش را باز می کند( چه چیزای عالی ای. کی تموم شد؟ مریل 

اونا باید زمان پایان نمایش رو تو برنامه بذارن. چارلز	

همه دوباره جابه جا می شوند.

بی خیال! دوباره فکرکردن دربارة شام رو شروع نکن. کیث	

من تو اون جای کوچولو اون ور جاده میز رزرو کردم. کوئنتین	

یا اگه تو این فاصله رفتیم... چارلز	

می تونیم تو این فاصله بریم... هلنا	

تو این فاصله برو... جوآن	

فقط اون نمی تونه، البته... هلنا	

فقط اون پول بلیت رو داده. جوآن	
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همه  که  اون جایی  تو  حتی  بشینه،  اونجا  تلخ  پایان  تا  داشت  اصرار  اون  هلنا	
لباس هاشون رو درمیارن.

تا	همین الانش هم ژاکتش رو درآورده. جوآن	

گفت هشتاد دقیقه تو ماشین، هشتاد و پنج دقیقه... چارلز	

اگه مراقب نباشی، فاصله ای در کار نیست. یه وقفه می خوای؟ می خوای  کیث	
امشب بری خونه؟ خُب، پس، با اون دست و پنجه نرم می کنی و شروع به 

فکر کردن دربارة خنده های بعدی می کنی. سکوت. تمرکز.

مریل چشمانش را باز می کند و سرفه می کند. کیث برمی گردد 
و نگاهی به او می اندازد.

درسته. متشکرم. جلوش رو بگیر. همون جا دست نگه دار. کیث	

هیچ کس متوجه کیث نمی شود. او صورت اش را جلو می برد و 
بلافاصله مریل دوباره سرفه می کند.

اوه، نه! کیث	

جایی  تا  می شود  خیره  مریل  به  و  می پرد  پاهایش  روی  کیث 
شروع  را  سرفه  نیز  چارلز  زمان  این  در  اما  شود.  متوقف  که 
کرده است. کیث از پشت صندلی ها می پرد تا پشت چارلز معلق 

بماند، کسی آن را ندیده است. گویی قصد دارد او را بکشد.
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دوباره برمی گردی سر خونة اولت! کیث	

چارلز متوقف می شود.

درسته. خودشه. بدون هیچ کس دیگه ای. کیث	

عقب  به  جهشی  کیث  است.  شده  کار  به  دست  لی  اکنون  اما 
از  می کند تا به نوبة خود او را تهدید کند. اما لی تاکنون واقعاً 
فرو  را در دهانش  او دستمالی  است.  بوده  آگاه  دلیل مزاحمت 
می کند و بی صدا می لرزد و نمی گذارد تا نفسش آزاد شود. کیث 

کینه جویانه او را تماشا می کند.

همینه. فقط تو خفه خون بگیر. کیث	

به تدریج همه از رنج های لی آگاه می شوند و تلاش زیادی می کنند 
تا برنگردند و نگاهی نیاندازند. کیث معذب تماشا می کند.

کسی از کوره در رفته؟ جوآن	

نه کسی جوش نیاورده. کیث	

کسی داره مریض میشه؟ هلنا	

نه، نه، نه! فقط ذهن خودت رو بذار پای نمایش. کیث	

کسی باید یه کاری بکنه. آماندا	
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احتمالًا فقط یکی از بازیگرهاست. این یه جور نمایشه. چارلز	

سرت رو برنگردون. هلنا	

رو  این پسر  واقعاً  )به دیگران.(  بهتره؟  الان  روبه راهی؟  لی، عاجزانه(  )به  کوئنتین	
نمی شناسم. فقط یکیه تو این گروه درام.

نفس عمیق بکش. بابی	

سعی کن نفس نکشی. کوئنتین	

انجامش  باید خارج خونه  می کنی  فکر  بمیری،  اگه می خوای  )مؤدبانه(  کیث	
بدی؟ ما فقط وسط پرده ایم.

با  و  می رود  کوئنتین  سر  بالای  چهاردست وپا  ناگهان  لی 
عجله بیرون می رود.

خیلی معقول. فقط... کیث	

درها به هم می خورند.

 

در رو محکم نکوب به هم.

اطراف  در  و  می آید  بیرون  از  سرفه  رگبار  وحشیانة  صدای 
راهروهای خالی پژواک می کند.

یکی باید بره دنبالش. آماندا	
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توقعم اینه دوست داره در آرامش باشه. کوئنتین	

اون  از  داره می میره!  یکی  به سر جایش( می دونستم!  برگشت  )در حال  کیث	
مرگ های تماشاگره! قراره ده دقیقة دیگه طول بکشه تا اونا رو پس بگیره! 
احتمالًا حتی نمرده. ما تازه به یکی دل بستیم و اون دوباره سینه خیز میاد 
و همة اونا به هر حرکتی که اون می کنه گوش میدن و ده دقیقة دیگه است 

که می مونه...

لی دوباره سینه خیز به داخل می آید.

زنده ا ست. می دونستم. کیث	

همچنان  و  می خزد  خود  مکان  به  سکوت  دقیق ترین  با  لی 
دستمال را در دهانش نگه می دارد. کوئنتین می ایستد تا به او 

اجازه عبور دهد، به نظر نگران است.

)نجواکنان( روبه راهی؟ کوئنتین	

حالش خوبه؟ جوآن	

مطمئنه حالش خوبه؟ آماندا	

قرار نیست دوباره مریض بشه؟ هلنا	

لی می نشیند. کیث به جلو خم می شود تا چهرة او را تماشا کند. 
سرانجام لی دستمال را کنار می گذارد.
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خُب، هیچ کی متوجه نشد، هیچ کی متوجه نشد. فقط یه  جورهایی نفسم  لی	
رو واسه بقیه عصر نگه می دارم.

دستمال  مریل  بلافاصله  می دهد.  تکیه  خود  صندلی  به  کیث 
شخص  می کند.  فین  ارادی  و  بی وقفه  و  آورده  بیرون  را  خود 
می کند،  کردن  فین  به  شروع  و  می آورد  در  دستمالی  دیگری 
سرش  کیث  می بندد.  را  چشمانش  دوباره  مریل  که  حالی  در 
فروکش  کردن  فین  وقتی  بالاخره  می برد.  فرو  دستانش  در  را 
می کند، صدای آرام دیگری به گوش می رسد - ساعت زنگ دار 

الکترونیکی.

می شوند.  آگاه  آن  از  به تدریج  خوابیده،  که  مریل  جز  به  همه 
همة آنها با ناراحتی اطراف را می گردند و سعی بر کشف منشا 

صدا دارند.

وقت بلند شدنه؟ مریل	

هشش. دوباره بخواب، پسر جون. بابی	

به  تهدید  با  می شود.  ختم  چارلز  به  نهایت  در  کیث  سوءظن 
سمت وی پیش روی می کند و پشت سرش می ایستد. به تدریج 
چارلز  به  پهلو  از  آنها  همة  می رسند.  نتیجه  همین  به  بقیه 
در  مردی  مثل  می فهمد،  چارلز خودش  کم کم  می کنند.  نگاه 
نگاه می کنند.  او  به  متوجه می شود همه  دئودورانت که  آگهی 
احتیاط  نهایت  با  می کند.  چک  را  خود  مچی  ساعت  دقت  با 
قبل  مثل  است که  مواظب  لمس می کند.  را  تمام جیب هایش 
باز می کند و محتویات آن را  سروصدا نکند. کیف دستی اش را 
به  را  آنها  از پوشه ها خارج می کند.  را  بررسی می کند. کاغذها 
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به احتمالی واکنش نشان می دهد  بازیابی می کند. کیث  موقع 
سلفون  بسته بندی  است.  همراه  تلفن  یک  تولید  از  برآمده  که 

شکلات ها باید بی صدا در دامان آماندا قرار گیرد.

دقیقاً ده ثانیة دیگه بهت فرصت میدم تا جلوی این سروصدا رو بگیری.  کیث	
بعدش می کشمت. ده ثانیه.

را  ثانیه  ده  تا  می اندازد  نگاهی  مچی اش  ساعت  به  چارلز 
زمان بندی کند. کم کم سوظن وحشتناکی به سراغش می آید. 
ساعت را کنار گوشش می گذارد. آن را از گوشش جدا می کند 
و لمس می کند. صدا قطع می شود. نوک انگشتانش را به سمت 
او نگاه می کنند و سرش را  صندلی خود برمی گرداند، همه به 
پشت صندلی جلویی پنهان می کند. سپس ناگهان همه سرهای 
همه  سکوت.  برمی گردند.  عقب  به  صحنه  تماشای  برای  دیگر 

به صحنه خیره شده اند. سر کیث با شدت و تعجب بالا می آید.

چی؟ چی؟ کیث	

اوه اوه! یه اتفاقی داره می افته! بابی	

)منزجر( اوه، نه! هلنا 

)متوجه می شود( اوه. اونکه. کیث	

سکس. سکس. سکس. هلنا	

چی؟ کجا؟ چه خبره؟ لی	

زن و شوهر تو اون غرفه ها. هلنا	
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مرد دستش رو گذاشته رو زانوی زنه. آماندا	

آره و اینجا یه جای درست و حسابی واسه زانو هم هست. چارلز	

دستش را روی زانوی آماندا می گذارد. آماندا متوجه نمی شود.

این از دور شبیه من نیست. آماندا	

این داستان ماست. بابی	

دستش را روی زانوی مریل می گذارد. مریل از خواب بر می خیزد.

قرص سبزم رو خوردم؟ مریل	

هر وقت مادر رو بیرون میارم... هلنا	

واسه اون خیلی شرم آوره. کوئنتین	

)علاقه مند( مثل این چیزای توی تلویزیونه. لی	

فقط باید بعدش جبران کنم. کوئنتین			

به قصد مراقبت به زانوی لی ضربه می زند.

تنها فرصتی که می تونم واسه مادر یه شب بیرون برنامه بذارم، اونم وقتی  هلنا	
کریستوفر تو جلسة حیات وحشه...
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در عجبم اون لیدی فینگرها از پشت کاناپه افتادن پایین؟ جوآن	

چرا هی سعی می کنن بهت حمله کنن؟ ما به اونا نمی رسیم! و هرگز تو  آماندا 
زندگیم تو یه تئاتر عمومی ننشستم و اجازه ندادم یه مرد...

او دستی را روی زانوی خود کشف می کند.

این چیه؟

چی؟ چارلز	

)دستش را کنار می زند( همه می تونن ما رو ببینن.  آماندا	

شوهرت نمی تونه. اون تو بُنه. چارلز	

حتماً آدمایی اینجا هستن که ما رو می شناسن. آماندا	

قراره  دختره  نباشه،  مراقب  پسره  اگه  می کند(  نگاه  آماندا  و  چارلز  )به  جوآن 
همه جا شکلات آب شده گیرش بیاد.

)دستش را عقب می برد( همة اونا دارن نمایش تماشا می کنن. چارلز 

)دوباره به چارلز نگاه می کند( قبلا اونو جایی دیده بودم، نه؟ جوآن 

)دستش را پس می زند( به نظر نمیاد داری نمایش رو نگاه می کنی. آماندا	

دارم به یه چیزایی فکر می کنم. این همون چیزیه که واسه اش تئاتر میری  چارلز	
– مجبور بشی فکر کنی.

بله، ولی نباید به این موضوع فکر کرد. آماندا	

چی؟ چارلز	

خودت می دونی. آماندا	
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نمی دونی دارم به چی فکر می کنم. چارلز	

کاملًا می دونم داری به چی فکر می کنی. آماندا	

ماسماسک  با  من  وحش  حیات  شب  این  می کنم.  فکر  وحش  حیات  به  چارلز	
کریستوفره.

خب انقدر بلند فکر نکن. همه می شنون. آماندا	

بیرون  با هم  اونا هیچ وقت زوج های خوشبختی رو نشون نمیدن که  چرا  هلنا	
میرن، مثه من و کریستوفر؟

او دست مشتاقی روی زانوی جوآن می گذارد.

)نجواکنان، به هلنا( چیه؟ جوآن 

)به آرامی، به جوآن( چیه؟ )متوجه می شود که دستش روی زانوی جوآن  هلنا 
است.( اوه. )آن را برمی دارد.(

خیلی خب، پس همه هوشیار و مشتاقن؟ کیث	

مریل خروپف می کند.

اوه، برکت بده! بابی	

یکی گم شده. کیث	

مریل دوباره خرخر می کند و بیدار می شود.
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یا دیشب؟  این امشبه  )به خودش( من کجام؟  چیه؟  بابی(  به  )نجواکنان  مریل	
خب، بیاین حلش کنیم. ساعت نه شب سوار هواپیما شدیم. ولی ساعت 
نه شب به وقت گرینویچ، ساعت چهار صبح به وقت لندنه. یا ساعت چهار 

بعدازظهره؟ هی، یه دقیقه صبر کن. الان دیروزه!

اونو ندید بگیر. بقیه شون چطوره؟ کیث	

جلل خالق! این چیه؟ چارلز	

)خیره به صحنه( چی چیه؟ آماندا	

یه زانوی دیگه! چارلز	

)دستش را برمی دارد( تازه داشتم علاقه مند می شدم... آماندا	

)نگاه به صحنه( مرده وسواس داره! چرا به یه چیز دیگه فکر نمی کنه؟ چرا  هلنا	
مثه کریستوفر سرش به حیات وحش گرم نمیشه؟

آروم بگیر، پس، آروم بگیر. فقط یه صفحه دیگه قبل اینکه به خندة بعدی برسیم. کیث	

سکوت. مردم دارند علاقه مند می شوند.

یه خوبش. آفرین...

با  را  آنها  گیرد،  قرار  دیگران  توجه  مورد  آگاهانه  اینکه  بدون 
ظرافت با روزنامة تا شده ای به سمت خنده هدایت می کند.

بله، ادامه بده، ادامه بده، بالاخره داریم می رسیم.

)تصدیق می کند( یه لبخند حسابی خوشگل ازش می گیره. هلنا	
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)به صحنه نگاه می کند( یه جفت زانوی زیبا. چارلز	

پسر نسبتاً خوش برخورده. جوآن	

کسب وکار خوب با روزنامة رول شده. کوئنتین	

این فقط یه تغییر خوب ایجاد می کنه که واسه یه بار هم شده بیاید تئاتر  هلنا	
و چند تا آدم خوب ببینید که رفتار خوبی دارن.

و ... اینجا میاد. کیث	

راهنمای  و  می شوند  باز  پشت  درهای  لحظه  همان  در  اما 
سالن با رجینالد، همسر او آیلین و دختر هفده سالة به شدت 

خودآگاه شان وندی ظاهر می شوند.

)با صدای بلند رو به راهنمای سالن( شروع شده؟ رجینالد 

همه برمی گردند تا ببینند.

)با صدای بلند( هش! آیلین	

)با صدای بلند در حال توجه( اوه. )به آرامی( متأسفم. رجینالد 

کوئنتین		)به خودش( خب، این باید یه کمی ذهن ما رو از مسائل دور کنه.

رجینالد و خانواده اش در راهروی پشت سر راهنمای سالن با هر 
تلاشی برای نامحسوس و ساکت بودن می خزند.



25 مایکل فرین

)به خودش( نه نه! بفرمایید تو، بیا تو! از دیدنتون خوشحالم. واسه شما یه  کیث	
مقداری تو فر گرم کردیم.

بخواند،  را  بلیت ها  می کند  سعی  سالن  راهنمای  که  حالی  در 
رجینالد و خانواده اش در راهرو منتظر می مانند.

جی؟  نه...  کیو؟  چیه؟  این  پس  می زند(  غر  بلند  صدای  )با  راهنمای	سالن 
نمی دونم. نمی تونم تو تاریکی بخونم.

)به خودش( می دونستم شروع میشه. آیلین	

)به خودش( همه خیره میشن! وندی	

اوه، فقط به اونا نگاه کن! مهمونی خانوادگی شاد و دوست داشتنی. بابی	

می دونستم جایی واسه پارک پیدا نمیشه. بهش گفته بودم! رجینالد	

)به خودش( می دونستم جایی واسه پارک پیدا نمی کنه. بهش گفتم! آیلین	

معتقدم این هدیة جشن تولدشه! بابی	

تولد؟ ترجیح میدم مراسم خاک سپاری داشته باشم! وندی	

کار  این  واسه  ...؟   F گفتم  گفتم؟  چی  ردیف(  جستجوی  )در  راهنمای	سالن 
رادار نیاز دارید.

... G جلوی .E ؟ پشتF )با حوصله( کیث	

)به آرامی رو به کوئنتین( شما F هستی عزیزم؟ راهنمای	سالن 

کوئنتین به طور خودکار از جایش بلند می شود و لی نیز از او 
پیروی می کند.
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)با حوصله( نه، اون F نیست، G هست. کیث	

جای  تا  اما  دو،  آن  دادن  هل  به  شروع  خانواده اش  و  رجینالد 
ممکن نامحسوس می کنند.

)خیلی صبورانه و بی سروصدا( این ردیف G هست... این ردیف G هست...  کیث	
این ردیف G هست... 

)حرف کنار صندلیش را می یابد، نجواکنان( این ردیف G هست. کوئنتین 

این ردیف G هست؟ رجینالد	

)نجوا( اوه، ببخشید، عشق... راهنمای	سالن 

راهرو  سمت  به  دادن  هل  به  شروع  خانواده اش  و  رجینالد 
می کنند.

)نجواکنان به کوئنتین و لی( متأسفم. معذرت... آیلین 

)نجواکنان، به همین ترتیب( بگو معذرت می خوام. بگو معذرت می خوام... رجینالد 

چرا اونا نمی شینن؟ جوآن	

بفرمایید عزیزم. راهنمای	سالن	

راهنما به آنها ردیف E را نشان می دهد و جوآن بلند می شود 
تا آنها رد شوند.
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)با صبر و حوصله و بی سروصدا( برنامه. کیث 

)نجواکنان( ببخشید... عذر می خوام... رجینالد 

برنامه. کیث	

)نجوا می کند( با عرض پوزش... خط زرد دوتایی... آیلین 

)هنوز هم با صبر و حوصله و بی سروصدا( برنامه. کیث 

)زمزمه کنان( برنامه؟ راهنمای	سالن 

اوه، برنامه. رجینالد 

او به سختی به راهرو برمی گردد تا یکی بخرد.

ببخشید، متأسفم...

)با حوصله و بی سروصدا( تغییر کرد؟ خوبه. انگاری فقط یه اسکناس بیست  کیث	
پوندی داشته باشی... چرا این جور کارها رو قبول می کردم؟ چرا اونجوری 
که پدرم گفت حسابدار نشدم؟ درسته، ردیف F رو پیدا کردی، یه برنامه 

گرفتی.

راهنمای سالن می رود. رجینالد در تلاش برای بازگشت به نزد 
خانواده اش است. 

نه،  برداری؟  من  زندگی  کردن  نابود  از  دست  و  بشینی  می تونی  پس  کیث	
نمی تونی، می تونی چون که...
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آیلین و  وندی درمی یابند که تنها دو صندلی خالی وجود دارد. 
خم  می کنند،  بحث  سوال  این  مورد  در  که  حالی  در  سه  هر 

می شوند.

)نجوا می کند( فقط دو تا مونده! آیلین	

)نجوا( چی؟ رجینالد	

)نجوا می کند( صندلیا! فقط دوتا! آیلین	

)با حوصله و بی سر وصدا( جایی مشکلی هست. پس الان چه کار می کنید؟  کیث 
شما درست به نقطة اول برگردید. تک تک شواهد رو دوباره بررسی کنید.

آنها ته بلیت های خود را بررسی می کنند.

ته بلیت ها. خوبه. تو این ته بلیت ها سرنخی نیست؟

)نجوا( G. اونا G هستن. رجینالد 

ردیف G. البته. از اطرافیا بپرسید این ردیف G هست یا نه. کیث 

)زمزمه به هلنا(	این ردیف Gئه؟ رجینالد 

یه تحقیق در شرف انجامه. کیث	

هلنا به دنبال ته بلیت خود می گردد.

)نجواکنان به هلنا( عزیزم چیه؟ جوآن	
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)نجواکنان به جوآن( این ردیف Gئه؟ هلنا 

	و، بهشتی خوب، به هیچ وجه ردیف G نیست. کیث	

جوآن حرف را در انتهای ردیف پیدا می کند.

.F )نجواکنان به هلنا( جوآن 

.F )نجواکنان به رجینالد( هلنا	

)نجوا( F؟ رجینالد 

.F .بله کیث	

)به آیلین و وندی( F. ما تو Fیم. رجینالد	

پس ردیف G کجاست؟ ردیف G همون جاییه که قبلًا بودین. کیث	

تلاش  راهرو  به  بازگشت  برای  خانواده اش  و  رجینالد 
می کنند.

)نجواکنان به جوآن و هلنا( خیلی متأسفم... رجینالد 

)نجواکنان، به همین ترتیب( ببخشید... ببخشید... آیلین	

سر  پشت  را  لی  و  کوئنتین  می آورند،  فشار   G ردیف  به  آنها 
می گذارند و به یک صندلی خالی می رسند.
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)نجواکنان به کوئنتین و لی( خیلی متأسفم... خیلی عذر می خوام... رجینالد 

)نجواکنان، به همین ترتیب( خط زرد پهن... آیلین	

و حالا همه چیز از بد به بدتر پیش میره. کیث	

)نجواکنان، به همین ترتیب( فقط یه دونه جا اینجا ست! رجینالد	

رجینالد و خانواده اش تا جایی که می توانند اطراف تک صندلی 
می چرخند و به مشکل فکر می کنند.

شبیه  خیلی  این  داره.  وجود   G ردیف  تو  خالی  صندلی  یه  فقط  بله،  کیث	
زمین  رو  کامل  ناامیدی  با  تاریکی  تو  نمی شید.  تسلیم  اما  منه!  زندگی 
دراز نمی کشید. شما بین خودتون مشورت کنید. شما با جدیت تحقیقات 

خودتون رو دنبال می کنید.

)نجواکنان به چارلز( با عرض پوزش، اینا 15 و 16 هستن؟ رجینالد 

پیدا  را  صندلی ها  شماره  و  می شود  بلند  اجبار  به  چارلز 
می کند.

)نجواکنان به رجینالد( 15. 15 و 16. چارلز	

)نجوکنان به چارلز( فکر می کنم شما جای ما نشستین. رجینالد 

لمس  بلیت ها  ته  دنبال  به  را  )جیب هایش  شما؟  جای  می کند(  )نجوا  چارلز	
می کند.(

شما پرونده هاتون رو واسه اسناد و قراردادها جستجو می کنید. کیث	
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)آنها را پیدا می کند و زمزمه می کند( 15 و 16. چارلز	

)نجوا( 15 و 16؟ رجینالد	

او ته بلیت های خود را به چارلز نشان می دهد.

)نجوا( 15 و 16. رجینالد	

حالا چی؟ تو می جنگی. وکلا رو احضار کنید. یه دشمنی شروع می شه  کیث	
و  نوه ها  جون  تا  می کنه  پیدا  ادامه  نسل  به  نسل  خونواده هاتون  با  که 

نتیجه هاتون رو بگیره که هنوز متولد نشده ان. وگرنه می پرسی...

)نجواکنان، مثل همیشه مودبانه( 15 و G 16؟ رجینالد 

.F 16 نجواکنان به همین ترتیب( 15 و( چارلز 

آه. کیث	

)نجواکنان( فکر می کنم این G باشه. رجینالد	

من فک می کنم این G ئه. کیث	

)نجوا می کند( این F ئه. چارلز	

خیال نکنم، میوه گندیده. کیث	

)نجوا( فکر می کنم این F باشه. رجینالد	

)نجوا می کند( این F ئه. هلنا	

)نجوا می کند( این F ئه؟ چارلز	

.F )نجوا( هلنا 
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)زمزمه می کند( F. این F ئه. ما تو Fیم. جوآن 

)نجوا می کند( این G ئه. کوئنتین	

)با حالت کمک نجوا می کند( این I هست. ما تو I هستیم. بابی 

مکث، در حالی که چارلز به این موضوع فکر می کند.

حالا کل ملت درگیرن. پس چی میشه؟ جنگ داخلی؟ کیث	

)نجواکنان به آماندا( ما رو صندلی های اشتباهی نشستیم عزیزم. چارلز 

)غرق بازی نجواها( چی؟ اوه... آماندا 

چارلز و آماندا وسایل خود را جمع می کنند.

می بینی؟ تنها چیزی که لازمه کمی حسن نیت و درک متقابله. و اختلاف  کیث	
دیگه ای وجود داره که مسالمت آمیز حل شده، بدون توسل به خشونت و 

خون ریزی بسیار محبوب نمایشنامه نویسان.

)نجواکنان به رجینالد( خیلی متأسفم. چارلز 

)نجواکنان به چارلز( با نهایت پوزش. رجینالد 

)به سمت هر چهار نفری که باید برای رسیدن به 15 و F 16 پیش بروند(  چارلز 
ببخشید... پوزش... عذر تقصیر... شرمنده ام...

می خوام...  عذر   ... ببخشید  متأسفم...  ترتیب(  همین  به  )نجواکنان،  آماندا	
ببخشید...
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خب؟  خیلی  کنید.  راحت  رو  خودتون  بیارید.  در  رو  کت هاتون  حالا  کیث	
فوق العاده ا ست.

رجینالد و آیلین بالاخره در 15 و G 16و وندی در G 14 مستقر 
شده اند.تماشاگران اکنون طبق پلان 3 انتهای نمایشنامه آرایش 
پیدا کرده اند، به طوری که وندی در کنار لی نشسته است که با 

تمام وجود به او خیره شده است.

ضمناً، اون بیرون، تو نمایشنامة من، جهان فراموش شده، زندگی ادامه داره. کیث	

)در حال برگشت به صحنه( بله، حالا ما کجا بودیم؟ بابی	

پس	همة اینها چیه؟ رجینالد	

اون آدم ها کی ان؟ آیلین	

داده.  بهار  به  جاشو  زمستون  افتاده.  اتفاق ها  خیلی  دیدارمون  آخرین  از  کیث 
شخصیت های جدید اومدن، تیکه های جدید داستان اومده و رفته.

)ناگهان با سوءظن وحشتناکی دربارة وقایع روی صحنه مواجه شده( یه  کوئنتین 
لحظه...

اوه، حالا چیه؟ کیث	

همون  این  می کند(  پیدا  خود  برنامة  در  )برگه ای  نیست.  رودی  این  کوئنتین	
تماشای  و مشغول  اینجا نشسته ایم  تموم غروب  ما  هنرپیشة علی البدله! 

این علی البدله ایم!

خوبه؟ درست فهمیدی؟ الان خوشحالی؟ کیث	

اوه، این مسخره است! )با لی زمزمه می کند.( بیا. به جاش میریم و شام  کوئنتین	
می خوریم.
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بلند می شود تا برود؛ اما لی همان جایی که هست باقی می ماند. 
او چنان غرق در وندی است که متوجه رفتن کوئنتین نمی شود.

چیدمان  از  که  نمی خواد  رو  کسی  اینجا  بخورید،  شام  و  برید  شما  آره،  کیث	
صحنه ناراحت باشه.

)با تأخیر می چرخد( چیه؟ لی	

هیچ چی. فراموشش کن. اگر اون انتخاب بازیگر رو دوست نداره، کاملًا  کیث	
حق داره که بره. فقط تا زمانی که نخواد...

کوئنتین با کوبیدن درها خارج می شود.

... درها را بکوبید. کیث	

لی دوباره خلسة خود دربارة وندی را از سر می گیرد.

خیلی خب. حالا همة ما باید خیلی سخت تمرکز کنیم. پس همه مون باید  کیث	
به روبه رو نگاه کنیم...

نمی تونم اینو قبول کنم. نمی دونم چه خبره. هیچ وقت به دستش نمیاری. آیلین	

وحشت نکن. کمی آماده سازی اضافی، این همون چیزیه که نیاز داری. کیث	

نیمه تمومه. می دونستم اینم فاجعه میشه. رجینالد	

ناامید نشو. اگه همة ما توجه کنیم... کیث	
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وقتی همه خیره شدن نمی تونم فکر بکنم! وندی	

کسی خیره نیست. کیث	

اوه خدا ، بذار سرش رو برگردونه. لی	

)سر خود را برمی گرداند، سپس سریع به صحنه نگاه می کند( اون خیره  وندی 
شده.

اگر هیچ توجهی بهش نکنی، خیره نمیشه. کیث	

وندی نگاه سریعی به  لی می کند.

ببین، اگه نمی تونی درست رفتار کنی، باید تو رو از خودم جدا کنم. کیث	

)از توجه  لی به وندی آگاه می شود( اوه نه. وای نه. من 15 پوند واسه با کله  رجینالد 
رفتن تو اون ندادم.

او اصرار دارد که جایش را با وندی عوض کند.

حالا چیه؟ وندی	

حالا اون کجا میره؟ آیلین	

چهل و پنج پوند، به علاوه نوشیدنی و تنقلات. رجینالد	

)ایستاده( وای خدا، من سه متر و نیم قدمه. وندی	

اوه خدا، عرضشم سه متر و نیمه. لی	
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متأسفم؛ اما این به نفع خود شماست. کیث	

به اضافة یه وعده غذا. رجینالد 

بله، بله. کیث	

به علاوه برگشتن و پیدا کردن ماشین که غل  و زنجیر شده. رجینالد 

حالا بابت چی شاکیه؟ آیلین	

هیچ چی. کیث	

از اینکه سرش با هم بحث کنیم متنفرم! وندی	

جاهامون  سر  می تونیم  همه مون  پس  است.  منصفانه   کافی  اندازة  به  کیث	
بشینیم...

)به چارلز نگاه می کند( می دونم کجا دیدمش! اون با کریستوفر تو هیأت  جوآن 
مدیرة حیات وحشه!

بله، هرگز این مهم نیست. کیث	

عجیبه - فکر می کردم امشب جلسة حیات وحش بود. جوآن 

هست، هست، اما الان نمی تونیم به مشکلات شخصی خودمون فکر کنیم.  کیث	
پس بیا خلاصه اش کنیم. )او صحنه را نشان می دهد.( این یکی فعاله، اون 

دو عاشقن، یکی دیگه با بادی در گلو. حالا...

کوئنتین وارد می شود.

چیه؟ واسه چی برگشتی؟ کیث	
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افراد مختلف سر جای خود می چرخند تا ببینند که کوئنتین به 
صندلی خود برمی گردد.

همه سر برنگردونید! خودشه! کیث	

)نجواکنان به لی( فکر کردم داریم میریم؟ کوئنتین 

همه برای تماشا برگشته اند به جز لی که سعی می کند وندی را 
در آن سوی رجینالد ببیند و وندی که سعی می کند دیده نشود.

دست بجنبون پس. بیا حل و فصلش کنیم. کیث	

)با لی زمزمه می کند( فکر کردم داریم میریم. کوئنتین 

بچرخ! کیث	

بچرخ! وندی	

لی ناگهان متوجه شده که او را مورد خطاب قرار می دهند و رو 
به کوئنتین می شود.

)نجواکنان به کوئنتین( چیه؟ لی 

فکر کرد رفتی.  کیث	

)نجواکنان به لی( ما میریم یا نه؟ کوئنتین 

)نجواکنان به کوئنتین( اوه... خوب... لی 
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اون نمی خواد. کیث	

)نجواکنان به لی( چی؟ کوئنتین 

اون نمی خواد! کیث	

آره. تنهاش بذارید! وندی	

من کاملًا... لی	

)نجواکنان به لی( تو چی هستی؟ کوئنتین 

میخکوب. اون میخکوب شده. کیث	

)نجواکنان به لی( میخکوب شده؟ کوئنتین 

بله! میخکوب شده! مردم میخکوب  این نمایشنامه میشن، می دونی. مردم  کیث	
رو دیدم که میخکوب  شدن.

پدرش مثه پدر من بده. وندی	

)نجواکنان به لی( منظورت اینه که ازش لذت می بری؟ )لی نجواکنان به  کوئنتین 
کوئنتین( خوب ... می دونی...

بله! داره لذت می بره! وندی	

همة ما ازش لذت می بریم! کیث	

من ازش لذت می برم! وندی	

او خنده ای ناگهانی می کند. بقیه به سرعت به سمت صحنه 
برمی گردند.

چیه؟ آماندا	
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چیه؟ جوآن	

چیه؟ رجینالد	

بله! می بینی؟ کیث	

آه، خوب - اگه این همون مدل چیزاییه که دوست داری. کوئنتین	

او دوباره روی صندلی خود می نشیند.

لطف داری. حالا. همه تماشا می کنن؟ همه گوش میدن؟ خندة دیگه ای  کیث	
تو راهه. صبر کن، منتظر...

خنده از بابی، آماندا، چارلز، لی و وندی.

اون حرفت شوخی بود؟ اون پونزده پوند واسه سروکله زدن؟ رجینالد	

اونا این روزها به هر چیزی می خندن. آیلین	

اوه، می دونم. این یه کمدیه. جوآن	

اما چرا اونا نمی تونن آروم تر بخندن؟ واسه بقیه اسپویلش می کنن. هلنا	

بد نیست. آفرین. خیلی خوب. خیلی خوب، الآن یه ذره غمگین میشه. کیث	

خندة ناگهانی خیلی بلندتر از همه به جز کیث، رجینالد و مریل 
که هنوز خواب است.
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چیه؟ چه چیزه خنده داریه؟ کیث	

)ناگهان می خندد( در واقع، کلًا خنده داره. رجینالد	

کوئنتین		فکر می کنم اینجا یه کمی سرگرم کننده ا ست.

شوخی با زانو رو دوست دارم. چارلز	

چیزه خیلی خنده داری در مورد مردی با دو دست وجود داره. آماندا	

آه، خوب، اگه کمدی باشه... )او می خندد.( جوآن	

شروع  وقتی  است  ناراحت کننده   خیلی  نه،  می شود(  ناپدید  )لبخندش  هلنا 
می کنی درباره اش  فکر کنی.

اواخر  در  رجینالد  دیگر  بار  افراد.  همان  از  دیگر.  خندة 
می پیوندد.

آه، اون دیگه نیست! آیلین	

اوه خدا، لطفاً اجازه نده بخنده! وندی	

)کل نگرش او در حال تغییر است( این خیلی خنده داره! رجینالد	

)گیج( دوست نداری جوک رو واسه من تعریف کنی، درسته؟ کیث	

دور  یک  ادامه  در  و  می شود  بعدی  خندة  به  منجر  رجینالد 
تشویق می شود. مریل از خواب بیدار می شود. سرپا می شود و 

شروع به رفتن می کند، یک مشتری راضی.
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نمایش عالی. اجرا عالی. بعدش چی؟ مریل	

بابی دوباره او را می نشاند.

بدبختی هاش  به  اونا  اگه  خیلیه.  شکسته اش  قلب  واسه  خوب،  کیث	
بخندن...

خندة دیگری از همه به جز مریل، کیث و هلنا.

اونا روانی ان! کیث	

در واقع رجینالد پس از پایان خندة دیگران ادامه می دهد.

اوه عزیزم. کیث	

هیچ وقت جلوش رو نگیر. آیلین	

این مثه یکی از اون دزدگیرهاییه که نمی تونی خاموش کنی تا وقتی مردم  کیث	
روز دوشنبه برگردن.

خدایا، پدر و مادر! لی	

این مرد رو نمی شناسم! پدرم نیست! تو بیمارستان جابه جا شدن! وندی	
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مردم به جای دیدن صحنه، شروع به تماشای رجینالد می کنند 
و از خنده های او می خندند. آیلین با نارضایتی نگاهش می کند. 

وندی چهرة خود را پنهان می کند.

آه، یکی حسابی با خودش حال می کنه! بابی	

این بهتر از نمایشه! چارلز	

دوست نویسنده، توقع دارم. جوآن	

همة این خونواده های خوشبخت! با تمام قوا داشتن اوقات خوش، با هم  هلنا	
بودن... )او گریه می کند(

)تسلیم شده( بهتره اسمش رو روی صورت حساب بذاری. همه صندلی ها  کیث	
رو بچرخونی... بازبین ها رو برگردونی... گروه بازیگری از یه گروه-  بدون 

صحنه پردازی-  تهیه کننده باید خوشحال باشه.

ناگهان خندیدن رجینالد متوقف می شود و به صحنه اشاره 
می کند.

دست نگه دار! صبر کن! رجینالد	

همه به سمت صحنه برمی گردند تا ببینند قضیه چیست.

اون یکی! اون مرده!

)با هم( کی؟ بابی	و	چارلز	
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اون! به همسرش دروغ گفته! رجینالد 

اوه نه! جوآن	

خُب، دروغ نیست، دقیقاً... چارلز	

بله - اون گفت قراره تو جلسة کمیته باشه! وندی	

درسته. اون گفت. هلنا	

خُب... چارلز	

اون تو جلسة کمیته نیست! رجینالد	

نه، ولی ... چارلز	

اون اینجاست! هلنا	

بله. خوب، آره. چارلز	

اوه اوه! اوه اوه! بابی	

است،  خوابیده  دوباره  که  مریل  از  غیر  به  آنها  همة  مکث. 
شگفت زده تماشا می کنند.

اونا رو گرفت. کیث	

)مجذوب( اون باید یه چیزه دیگه اختراع کنه. کوئنتین	

زنه اینو باور نمی کنه. چارلز	

نه، اون هر چیزی رو باور می کنه. هلنا	

فکر می کنم همه اش تقصیر منه، درسته؟ آماندا	
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)گریه می کند( چطور می تونه همچین احمقی باشه؟ هلنا	

در واقع اون با مردی زندگی می کنه که سرش به اون ماسماسک گرمه. کوئنتین	

اما چرا حالا؟ چرا به این کمی؟ کیث	

عجولانه نتیجه گیری نمی کنه...؟  جوآن	

صدای او کم و محو می شود. همة آنها وحشت زده تماشا می کنند.

نتیجه...  سر  بپره  می خواد  می دونی.  باشه،  اون  می کنم  فکر  آرامش(  )با  کیث	
درست... حالا!

تمام تماشاگران حتی مریل که ناگهان از خواب بیدار شده، از 
جا می پرند. مکث.

نه، اون نیست. کیث	

با  بنشینند. همه  اشاره می کند  آنها  به  ارکستر  رهبر  مثل یک 
یک آه فروکش می کنند.

آره، خودشه!

به آنها اشاره می کند بایستند و همه مثل فنر می جهند. مکث.
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نه.

آنها شروع به نشستن می کنند.

آره!

آنها دوباره مثل فنر می جهند. مکث.

نه، اون نیست – اینه! لی	

اون قراره... چارلز	

بله! کیث	

اوه، نه! جوآن	

اوه، آره! کیث	

فقط اونجا واینستا! بابی	

حرکت کن! آماندا	

تمام تماشاگران همزمان و متحد با هم حرکت می کنند ، مانند 
یک گروه کر، به سمت راست.

قشنگه! کیث	

ایست!  چارلز	
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همة آنها متوقف می شوند.

برگردید! رجینالد	

همة آنها متحد به سمت چپ حرکت می کنند.

معرکه! کیث	

ایست! آیلین	

همة آنها متوقف می شوند.

اونو بکش، دختر، بکشش! بابی	

پاشدن برن! کیث	

انجام یک  برای  به صورت هماهنگ  را  همگی دست های خود 
حرکت کاراته بلند می کنند. مکث.

)با یک نگاه به چارلز( می تونه اون مرده باشه. آماندا 

)با یک نگاه به آماندا( می تونه اون زنه باشه. چارلز 
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می تونه ما باشیم. لی	

)به جز کیث( می تونه من باشم! همه 

و... هلنا	

نه! نه! وندی	

پایین! هلنا	

نگهش دار! کیث	

همة آنها به دستور هلنا دست های خود را به صورت هماهنگ 
کاراته پایین می آورند و بلافاصله پس از لغو کیث، دوباره آنها را 

بالا می برند. صبر می کنند.

)با خیالی آسوده( اوه...! بابی 

)به همین ترتیب( البته! کوئنتین 

)به همین ترتیب( همش یه سوءتفاهم احمقانه بود! هلنا	

می بینی؟ کیث	

و  می کنند  هم دیگر  به  رو  می خندند.  خوشحالی  با  آنها  همة 
در  را  هم دیگر  و  می گذارند  هم  بازوی  روی  را  دست های شان 

آغوش می گیرند.

کاملًا قانع شده بودم! چارلز	
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منم! آیلین	

حتی من، واسه یه لحظه! کوئنتین	

منظورت اینه ، اونا نکردن...؟ اونا نبودن...؟ رجینالد	

نه، اونا تظاهر می کردن! لی	

اوه، می فهمم. رجینالد	

داشتم می کشتمش! بابی	

داشتم می کشتمش! هلنا	

چه تسکینی! آماندا	

اونا هیچ وقت لکه های خون رو از رو روکش مبل ها پاک نکردن. جوآن	

خوب، مطمئناً این جراحی قلب رو شکست میده. مریل	

بهتون  دارم.  دوستتون  بده.  بهتون  برکت  بده،  خیرتون  خدا  فرزندانم،  کیث 
برکت بده.

این یه مهمونی فوق العاده است! بابی	

آدمای خیلی خوبین وقتی باهاشون آشنا میشی. کوئنتین	

طبقة بسیار خوبی از مردم اینجان. رجینالد	

این دختر رو دیده بودم... لی	

با این پسر آشنا شدم... وندی	

مثه جنگه. جوآن	

همه رو سرهم بندی کردی. آیلین	

همه تلاشت رو کردی. آماندا	
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مشکلات خودت رو فراموش کردی. هلنا	

فقط سرت رو بالا بگیر. کوئنتین	

لبخند زدن رو ادامه بده. چارلز	

)آواز می خواند( » کمر رو بلرزون...« رجینالد	

)به جز کیث می پیوندند( قرش بده نخشکه... همه 

)دستش را بالا می برد تا جلوی آنها را بگیرد( خوبه، ملت! صبر کنید! بیاید  کیث	
زیاده روی نکنیم!

آهنگ از خنده ها و کف زدن محو می شود.

هنوز پردة اوله. بیاین یه جایی لش کنیم تا پردة دو برسه.

اوه، درسته! نمایش! بابی	

او دوباره رو به صحنه می شود.

نوشیدنی  یه  و  بیرون  برید  و همة شما می تونید  اسپاسم عاطفیه  آخرین  کیث	
بزنید.

)به جز کیث و بابی( هورا! همه 

)با اشاره به صحنه( وای خدا! بابی	

چیه؟ آماندا	
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کجا؟ کوئنتین	

کیه؟ هلنا	

همة آنها به دور صحنه می چرخند و نفس می کشند. متحیر 
ایستاده اند.

بار کمک  فروش  به  اینا  همة  نکرد.  مقاومت  متأسفم.  آرامش( خوبه؟  )با  کیث	
می کنه. حالا، آخرین خندة کوچک...

لحظه ای مکث، سپس همه می خندند و می نشینند.

متشکرم.

تشویق  به  شروع  تماشاگران  و  می شود  خاموش  ها  چراغ 
می کنند. به یکباره چراغ های پشتی تماشاخانه روشن می شود.

بستنی  سینی  با  سالن  راهنمای  و  هستند  باز  پشت  از  درها 
اکنون  طرف  آن  تماشاگران  است.  کرده  پیدا  را  خود  موقعیت 
که  زمانی  مثل  همه  می زنند.  کف  مؤدبانه  و  نشسته اند  همه 
از غریبه های اطراف خود جدا هستند. خمیازه  وارد می شوند، 

می کشند و کش وقوس می آیند و عادی می شوند.

)به آماندا( خُب... چارلز	
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)به لی( خُب... کوئنتین	

)به وندی( کاملًا، می دونی... منظورم اینه که یه جاهایی. آیلین	

)به	هلنا( بله، پس بهش گفتم، »چهل پوند و این شامل تحویل و نصب می  جوآن	
شد.« گفت، »حیرت انگیزه...«

هلنا دماغش را فین و چشمانش را پاک می کند.

حال شما خوبه؟ جوآن	

خوبِ خوب. هلنا	

گفتش: »این کاملًا حیرت انگیزه...« جوآن	

او داستان را نامفهوم ادامه می دهد. هلنا کیف دستی خود را باز 
می کند و ظاهر خود را مرتب می کند.

خُب، نمی دونم، فکر کردم کامل بود، می دونی... رجینالد	

بله، فکر کردم این خیلی خوبه، خُب... آیلین	

)به وندی( تو چطور؟ رجینالد	

)نامفهوم( بله. وندی	

چی؟ رجینالد	

)شرمنده از بلند کردن صدا( گفتم، بله، دوست داشتنیه. وندی	
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منظورم از این نوع نمایشه، نه؟  آیلین	

)به آماندا( خوب، سرعتی بریم سمت بار؟ چارلز 

)آرام به چارلز( صبر کن. آماندا 

چیه؟ چارلز	

مطمئن شو اینجا کسی منو نمی شناسه!  آماندا	

او با احتیاط بقیه تماشاگران را بررسی می کند.

اوه، درسته. چارلز	

او با خوش رویی منتظر می ماند. کیث و کوئنتین ایستاده اند 
تا بروند.

)به لی( نه، شرم آوره. اون یکی نوشت. چی بهش می گفتن - نه یا ده سال  کوئنتین	
پیش - مدرسه یا فاحشه خونه. هیچ وقت یکی دیگه اش انجام نشده...

کیث ناگهان دوباره می نشیند.

)به برنامة خود نگاه می کند، رو به مریل( پونزده دقیقه. فقط می تونی تا  بابی 
اونجا بری و برگردی. )به کیث( اوه نه! کفش هاشو درآورده!

همیشه وقتی می خوابم کفش هام رو درمیارم. مریل	
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بابی بالای سر او ایستاده، در حالی که آنها را دوباره می پوشد.

پان آمریکا  تو  رو کلا  دوم. شب عروسی مون  روز  ما!  ماه عسل  کیث(  )به  بابی	
گذروندیم!

این  از  را  تا خود  بلند می شود  از جایش  با لبخند دوباره  کیث	
گفتگو بیرون بکشد.

تو  که می خوای  اون جور چهره ای  از  نه  نشان می دهد(  را  برنامه  لی  )به  کوئنتین 
صورت یه نویسنده ببینی، نه؟

کیث دوباره می نشیند و صورت خود را پنهان می کند.

اما ازش لذت می بری، درسته؟  کوئنتین	

جستجو  خود  برنامة  در  )او  داشتم...  دوست  کاملًا  خُب،  احتیاط(  )با  لی	
می کند.( ادامه بده. بهت می رسم.

عجله نکن - سفارش دادم. کیو کاملًا دوست داشتی؟ کوئنتین	

او از روی شانة لی نگاه می کند. لی با تلاش برای شنیدن چه 
چیزی، حواسش پرت می شود.

وندی در حال انجام دادن است.
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تیکه  یه  ما  همة  می کنم  فکر  خب،  آیلین(  و  وندی  سمت  به  )ایستاده،  رجینالد 
بستنی یخی شکلاتی گیرمون اومد.

)به طور نامفهوم( یکی نمی خوام. وندی	

چی؟ رجینالد	

گفتم یه دونه نمی خوام. وندی	

)گیج( یکی نمی خوای؟ آیلین	

تو یکی داری. اینجا می مونم. وندی 

تولدته! آیلین	

)صورتش را با دستانش می پوشاند( وای خدا! وندی 

او را احضار  تا  آیلین تکان می دهد  رجینالد سرش را به سمت 
کند و وندی را ترک کنند.

سال دیگه خودمون جشن تولدش رو می گیریم... هیچ چیز با ارزشی رو  رجینالد	
پشت سر نذار.

آیلین وندی را به عقب هل می دهد. سپس او و رجینالد از کنار 
کوئنتین و لی عبور می کنند. آنها برای خرید بستنی یخی های 
اکنون  مریل  می روند.  سالن  راهنمای  پیش  خود  شکلاتی 

ایستاده است، اما حرکت نمی کند.

)به	مریل( حالا چی؟ بابی	
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)به بابی( پام. مریل 

پات؟ بابی	

پای چپم. یه چیزه لعنتی خنده دار گند زده به پای چپم. مریل	

پیدا  از روی زمین ردیف خود کفشی  و  کیث خم می شود 
می کند.

)به کیث( اوه، خدا خیرت بده! بابی	

دوباره  که  می دهد  مریل  به  و  می گیرد  کیث  از  را  کفش  او 
می نشیند تا آن را بپوشد.

)به کیث( همسرش فوت شده. می دونی – به خاطر مغز - چهارتا بچه - اما  بابی 
وقتی بهشون احتیاج داری کجان؟

)به آماندا( فکر می کنی شاید بندو آب داده باشیم؟ چارلز	

او بلند می شود. آماندا با اکراه از این کار، پیروی می کند.

بله. حدود نیم ساعت اول یا همون موقع، از حس زانوت کمی حواسم پرت  چارلز	
شده بود...
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برای  چارلز  و  بگذرند  که  بدهد  اجازه  آنها  به  تا  می ایستد  هلنا 
نخستین بار او را به درستی می بیند.

اوه، سلام! چارلز	

)سردرگم آرایش را کنار می گذارد( سلام... اوه، سلام... هلنا 

من نکردم... چارلز	

نه. نه. هلنا	

و هنوز نشستی...؟ چارلز	

اینجا، بله. هلنا	

خُب... چه غافلگیری! چارلز 

بله! )به جوآن( مادر، این - آقای تال نیست؟ آقا و خانم تال؟ هلنا	

)می ایستد و با چارلز دست می دهد( بله، فکر می کنم ما... جوآن 

فکر می کنم ما داریم... چارلز	

شما با کریستوفر تو حیات وحش هستین. جوآن	

درسته. چارلز	

)به آماندا، در حال دست دادن( اما فکر نمی کنم که ما تا به حال، در واقع  جوآن 
...

)با خوشحالی( نه. نه. آماندا	

)به آماندا( فکر می کنم ما داریم، مگه نه...؟ اوه، نه، ببخشید. تو نیستی...  هلنا	
هستی؟

)خندان( نه. نه. نه. آماندا	
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)به نرمی( نه، اون امشب نتونست از پسش بربیاد. افسوس. چارلز	

آه، چه غمگین. هلنا	

بله، شما خوشتون اومد؟ چارلز	

فوق العاده بود! هلنا	

شگفت انگیز! چارلز	

فوق العاده! آماندا	

به هر حال. خیلی خوبه که تو مسیر به شما برخورد کردم. چارلز	

اما  به سمت خروجی می کنند.  به حرکت  و جوآن شروع  هلنا 
سالن  راهنمای  از  خرید  حال  در  هنوز  که  آیلین  و  رجینالد 

هستند، راه خروج آنها را مسدود کرده اند.

نوزده پوند و نود و پنج... نوزده پوند و نود و هفت... نوزده پوند  راهنمای	سالن	
و نود و هشت... وایسا...

چارلز به عقب به سمت آماندا برمی گردد، تمام خونسردی اش 
از بین رفته است.

)بی سروصدا( وای خدای من! اوه خدای من! چارلز 

)بی سروصدا( اینو می دونستم! می دونستم! آماندا	

)به	هلنا( اسم همسرش رو نپرسیدم. جوآن	
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)با خوشحالی( نه. نه. هلنا	

تو هم نگرفتی؟ جوآن	

نه. نه. هلنا	

با مزه بود فکر می کردم امشب جلسة حیات وحش کریستوفره؟ جوآن 

)محکم( فکر کردم امشب جلسة حیات وحش کریستوفره. هلنا	

خنده داره. جوآن	

خیلی خنده داره. هلنا	

نوزده پوند و نود و نه... وایسا... راهنمای	سالن	

اوه، ادامه بده. رجینالد	

می روند.  بیرون  یخی های شکلاتی  بستنی  با  آیلین  و  رجینالد 
جوآن و هلنا آنها را دنبال می کنند.

کیه؟ کوئنتین	

چیه؟ لی	

کوئنتین		کاملًا از کی خوشت اومد؟

اوه... لی	

او در برنامه نامی را به کوئنتین را نشان می دهد.
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اون مرده. لی	

اون مرده!  کوئنتین 

خب، می دونی... لی	

اون یه هنرپیشة علی البدل بود. کوئنتین	

اوه، ببخشید. لی	

کوئنتین محکم می چرخد تا راه خروج را در پیش بگیرد. لی 
با آخرین نگاه ناامیدانه به وندی، او را دنبال می کند.

مهم نیست. واسه بعدش یه جایی تو اون جای کوچیک اون طرف جاده  کوئنتین	
رزرو کردم. نمی دونم صدف دوست داری...

کوئنتین بیرون می رود. لی در آستانة خروج مردد است. چارلز و 
آماندا راه خود را در راهرو طی می کنند و در حالی که بی سروصدا 

بحث می کنند وندی آنها را تماشا می کند.

ما نمی تونیم تا آخر پردة دوم کنار اونا بشینیم! آماندا	

خب، نمی تونیم پاشیم بریم وگرنه اونا فکر می کنن... چارلز	

فکر می کنن چی؟ آماندا	

فکر می کنن، می دونی... چارلز	

اونا فکر می کنن که حالا چی! آماندا	
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می ماند  لی  به  نگاه کنان  وندی  می روند.  بیرون  آماندا  و  چارلز 
به جلو  رو  به عقب  به سرعت  او  است.  مردد  درگاه  در  و هنوز 
اصلی  و روی صندلی  برگردد  تا  لی جرأت می یابد  برمی گردد. 

خود بنشیند.

)ناامیدانه به وندی( ببخشید می تونم یه جورایی، از شما چیزی بپرسم؟  لی	

)با اضطراب و استرس( چی؟ وندی	

من، می دونید، فقط فکر کردم یه جورایی شنیدم که اونا گفتند تولدتونه. لی	

بله. وندی	

)شگفت زده و خوشحال( خارق العاده ا ست! منظورم، مصادف بودنه! لی	

چی، تولدتون نیست؟ وندی	

بله! ماه بعده! لی	

)همچنین شگفت زده و خوشحال( اوه، خارق العاده  است! وندی	

بابی به لی و وندی به کیث اشاره می کند.

)آرام رو به کیث( شیرینه! بابی 

کیث لبخند می زند و سرش را تکان می دهد. لی و وندی متوجه 
آنها نمی شوند.
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منظورم اینه که، می تونیم یه چیزی، می دونی، یه جورایی نوشیدنی تولد  لی	
داشته باشیم، منظورم بعدشه.

اوه، بعدش، خوبه، باید از این جور غذاها یا چیزی مثلش داشته باشم، با،  وندی	
می دونی.

بله، باید با این کار کنار بیایم خب، این گروه درامائه... لی	

ناامید می نشینند.

)در حال ایستادن رو به بابی( خوبه. آماده واسه پرواز. مریل 

باورت میشه دو ماه پیش این دوست پیرمون کف بیمارستان  )به کیث(  بابی	
دراز کشیده بود و از نظر بالینی مرده بود؟

خوب، این یه اجرای عالی بود، دخترجون. مریل	

کف  برمی گرده  دوباره  بفهمه  وقتی  شده!  تموم  می کنه  فکر  کیث(  )به	 بابی	
زمین!

درها  سمت  به  را  خود  آهستة  بسیار  حرکت  بابی  و  مریل 
شروع می کنند.

یا منظورم اینه می تونیم یه جورایی، می دونی... لی	

چی؟ وندی	

خب... حالا برو. لی	

چی وسطش؟ منظورت اینه، فقط...؟ وندی	
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فقط یه جورایی، می دونی... لی	

ما نمی تونیم... منظورم اینه که نمی تونیم... ما فقط نمی تونیم یه جورایی،  وندی	
می دونی... منظورم... سریع بیا، پس.

وندی و لی خارج می شوند.

)به کیث(	کی می دونه، ممکن واسه پردة دوم برگردیم! بابی 

کیث لبخندش را کنترل می کند.

پردة دو؟ عالیه. دوستش داشتم. مریل	

)به کیث( اون عاشق پردة دو بود! بابی	

پایان افتضاح. مریل 

اوه. پایانش رو دوست نداشتی؟ بابی	

به نظر می رسه هنوز نصف اجرا رو در پیش داری... مریل	

توسط  که  کیث  می شود.  شل  بابی  بازوی  روی  آرامی  به  او 
باز  را  روزنامه ای  ناراحتی  با  می شود،  تماشا  سالن  راهنمای 

می کند و پاهایش را روی صندلی های جلو می گذارد.

پرده.
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پلا	ن	های	پیشنهادی	برای	نشستن:
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 1933 ســال  در  فریــن  مایــکل 
شــد  متولــد  لنــدن  در  میــلادی 
و زبــان روســی، فرانســه و علــوم 
اخلاقی)فلســفه( را در کالــج امانوئــل 
ــه  ــود را ب ــد. او کار خ ــج خوان کمبری
ــگار در روزنامه هــای  ــوان روزنامه ن عن
گاردیــن منچســتر و آبــزرور آغــاز 
برنــدة  نمایشــنامه های  از  کــرد. 
ترتیــب  بــه  جایــزه وی می تــوان 
ــتن  ــاختن و شکس ــا، س ــروف الفب ح
ــرد  ــاره ک ــوف اش ــلوغ کاری موق و ش
کــه همگــی جوایــز بهتریــن کمــدی 
ــی  ــد، در حال ــت کردن ســال را دریاف
کــه خیرخواهــان بــه عنــوان بهتریــن 
ــد. دو  ــاب ش ــال انتخ ــنامة س نمایش
نمایشــنامة اخیــر وی، کپنهــاگ و 
ــادی را  ــز زی ــز جوای ــی نی دموکراس

بــه دســت آورنــد)از جملــه تونــی در نیویــورک و جایــزه مولیــر در پاریــس بــرای 
ــرای آن  ــس از اج ــال پ ــی س ــی س ــال های الاغ ــال 2006، س ــاگ(. در س کپنه
ــرده،  ــه ك ــوف را ترجم ــر چخ ــنامة آخ ــار نمایش ــد. او چه ــا ش ــت اند احی در وس
منتخبــی از نمایشــنامه های یــك پــرده ای و داســتان های كوتــاه او را تحــت 
ــا  عنــوان عطســه درام پــردازی كــرده و نخســتین نمایشــنامة بــدون عنــوان او را ب
ــوی  ــه س ــامل ب ــای وی ش ــت. رمان ه ــاس كرده اس ــی اقتب ــل وحش ــوان عس عن
ــرود  ــگ آن، ف ــی( ، نیرن ــه آنتروپ ــکا، علی ــده آمری ــالات متح ــح )در ای ــان صب پای
ــفی  ــری فلس ــاب او اث ــن کت ــت. آخری ــوس ها اس ــربرگ و جاس ــید، س روی خورش
ــن ازدواج  ــر تومالی ــد، کل ــس و منتق ــا زندگی نامه نوی ــان. او ب ــس انس ــود، لم ب

کرده اســت.

Audience: Michael Frayn
Translation:  Massoud Khani

نشر بوم


